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Abstract 

As new scientific discoveries have come out, schema identification has become 

an important tool in literary criticism. Literary critics use it to build mental 

models that help them understand the authors' worldviews and points of view. 

Consequently, modern poets structured their knowledge and ideas through 

imagery and formal schemas, informed by advancements in other disciplines, 

including cognitive science. Image schemas are significant structures and 

developing patterns created via sensory experiences and environmental 

interactions. The motion schema is one of the most important and extensively 

used forms of picture schemas, which contain structural metaphors, and has 

three origins: path, source, and aim. This research aims to elucidate the concept 

of motion schema and assess its significance in expressing the topics within 

the poetry of Wadih Sa'adeh. The research data was acquired from Wadih 

Sa'adeh's poetry collection through the documentary research method and 

processed via the descriptive-analytical approach. The research findings 

indicate that the motion schema is employed in various forms, although the 

prevalence of stillness in Wadih's poetry. The poet's migration and 

geographical displacement have led to a frequent use of the motion schema, 

which he employs to articulate his philosophical and literary reflections, as 

well as his personal and poetic perspectives, through the observation of 

subjects and their evolution. 
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 چکیده
ت ،ن ابزاریا و دستتواوردیاع واره نیز به م وان ،کج از مهشبا ورود دستتواوردیاع می ج ید،دع میش اتت ارح    

اد و ناقدان ادبج از ا،ن امکان به م وان الگویاع فک ع و  سویابج می ج وارد په ۀ نقد ادبج  شگانج ب اع د اند،
سوفاده ک دند؛ از ا،نبی ج و نگ شبه یهان سواوردیاع یاع اد،بان ا سوفاده از د ص  با تویّه به ا اام ان معا روع 

یاع بص ع و قالبج وارهمیوم د،گ  از ی یه میوم ا اروجع اقدام به سازماندیج دانش و افکار رود در قالب    
سارواریاع مع ادار و الگویاع نوظهورع یسو د که از راه تج بة حسج و تعامل  یاع تصورععواره    . ن ودند

اکل مج سام مهش و پ کارب د    گی ند.    با محیط پی امون  سح وارهوارة ح کوجع ،کج از اق صو، ع ا یاع ت
فج از نوع استتوعارة ستتاروارع و داراع ستته مبد، مستتی ع نگااتتح و مقصتتد استتح. پدویش حا تت  با ید  مع ّ که 

یاع مورد نظ  را در انوقال مضتتامین اتتع  ود،ا ستتعاده وارهیاع ح کوجع ب  آنستتح نقش    وارهمفهوم    
یاع پدویش به روش استت ادع از مج ومه ااتتعار ود،ا ستتعاده گ دآورع اتتده و به روش مشتت س ستتازد. داده

ح کوج در ااتتکال  یاعواره    دیداند. نوا،ج پدویش نشتتان مجتحیییج مورد ب رستتج ق ار گ فوه -توصتتیفج
مهای ت و یابجا،ج اام  از   ن ا، که  اسح؛کار رفوهم ویف با ویود غیبۀ سکون و ا،سوا،ج در اع  ود،ا به

اسح و اام  با رصد ک دن سوژه و تطور آن یاع ح کوج تأثی  گذااوهوارهنظ  یغ افیا،جع در بسامد بالاع    
 اسح.بی ج ا صج و اام انه اسوفاده ک دهیا و یهانو بی شیاع فیسفجع ادبج ب اع بیان اند،شه

 : هاکلیدواژه
 یاع تصورعع ود،ا سعاده.وارهواره ح کوجع میوم ا اروجع       

دانش آموروتتهد دکو ع زبتتان و .۱
دانشتتکدهد الهیات و  عادبیات م بج

دانشتتگاه حکیش  عمعار  استتیمج
 .ا، انع سبزوار عسبزوارع
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 عدانشتتتیار زبان و ادبیات م بج.۲
التهتتیتتات و متعتتار   هد دانشتتتتکتتد
مج یش  عاستتتتی ک ح دانشتتتتگتتاه 

 .ا، انع سبزوار عسبزوارع

الهه و ع ستتوارع ا،ن مقاله: استتو اد به
ینع آبتتادعاتتت   یز و حستتت ، ع پتتا

ن ود ستتتتازواره »ع ۱۴۰۳زمستتتتوتتان
پا،ه     یاع ح کوج وارهمفهومج ب  

پژوهشنامهٔ نقد ع «در اع  ود،ا سعاده
یاپج۲شع ادب عربی ع ۱۴(ع س۲۷)پ

 .۱۰۱-۸۴صس

 ۱۵/۰۱/۱۴۰۲تار،خ در،افح: 

 ۱۳/۰۵/۱۴۰۲تار،خ پذ، ش: 
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 . مقدمه1
ت ،ن ابزار ب اع ب ق ارع ارتباطع تبادل افکار و ا یمات زبانع مهش
اع ب اع اند،شتتتیدن و نیز ابزارع ب اع اتتت ارح و کارب د و وستتتییه

 ادراک و فهش استتتح. ارتباط بین  ین و زبان ،کج از مو تتتومات
اتت استتجع اتت استتج استتح. ،کج از مکاتب نو،ن  زبانمط   در زبان

سجزبان سح. زبانا اروج ا ا سجا صل تعامل ا ا ا اروجع حا
که از آن  یاع پی امون رود و تجاربج  با دن باط   ین انستتتان در ارت

سب مج ا اروج رو،ک دع اسح که ا اسجزبان»بااد. ک دع مجک
ستتتازماندیجع پ دازش و انوقال  اع ب اعبه زبانع به م وان وستتتییه

از نظام تصتتتور  ی ج استتتح.  نگ د. در ا،ن رو،ک دع زبان ن ودعمج
که د،دگاه ا اروجع ب  مطالعۀ مع ج تأکید دارد؛ درحالجا اسجزبان

اع دید و آن را مج ومهزا،شج تع ،فج صورع از زبان به دسح مج
 (۲۰: ۱۳9۴)راسخ مه دع« داند.یاع نحوع مجاز قوامد  و سارح

یۀاتتت استتتجمع ج که در د غاز اتتتتدع ۱9۷۰اتتت اروج  م. آ
توان د ب  استتتاس یا و رو،ک دیاستتتح که مجاع از نظ ،همج ومه

اتت اروج اتت استتجااتتو اکاتشتتان ز،  ،ر گو  گ د یش آ، د. مع ج
بان استتتح. ب دعب رستتتج محوواع مفهومج و ستتتازمان  آن در ز

Talmy,2000:4)در حیطۀ یاع مطت ،ن نظ ،ه( ،کج از مهش   
یاع وارهیا یستتتو د.    وارهاتتت اروجع    -اتتت استتتجمع ج

اع یستتو د که حاصتتل ح کات اتتدهستتارواریاع مع ادار و یستت ج
سه بعدعع تعامیت ادراکج و نحوۀ ب رورد  ضاع  سان در ف سش ان ی

وارهع حاصتتل تعامل  ین انستتان با با ایستتام یستتو د. ا،جاد    
 (66: ۱۳9۴راستتتخ مه دعدنیاع ا  ا  استتتح و  اتج نیستتتح. )

یاع مفهومج را ب  ف ا، دیاع وارهیا و    ا ارویانع تأثی  اسوعاره
دی د. )فووحجع یاع انستتان نشتتان مجاتت اروج و اتتکل اند،شتته

سوعاره و    ۳۲۲: ۱۳9۵ سیار مهش و مط    واره( ا یاع دو مقولۀ ب
،ش اتتتت تتاروج مجاتتتت تتاستتتتجدرزبتتان پیتتدا قبتتل از  بتتااتتتت تتد. 

اتت استتانع استتوعاره را به م وان اروجع اغیب زباناتت اتت استتجزبان

اع  مج سو د؛ بهابزارع یهح پ دازش ریال در  ی ین دلیل آن دان
سوۀ زبان ادب به شو  مفهومج ادبج و واب آوردند؛ امّا با ا ار مجرا بی

ت  اتتدن الگویاع اتت اروجع کارک د ا،ن مفهوم در گفو ان گستتو ده
ه ق ار گ فتتح. در ا،ن میتتانع بحتت   روزانتتة ایتتل زبتتان مورد تویتتّ

سارحواره    صو، ع از  یاع مورد تویّه و حائز ای یّح در یاع ت
سح.یاع مع جپدویش ا اروج ا سان  پدویش حا   ب  آن  ا ا

،ات مط    تا از راه تحییل مون ادبج ب  مب اع ،کج از نظ  استتتتح 
اتتت استتتجع حوزۀ مطالعات ادبج را به گارگوب مطالعات نظ ع زبان

که    گستتتو ش دا ید  نه وارهده و نشتتتتان د یاع ح کوج گگو
 ک د.یاع اام  را نسبح به یهان پی امون او م عک  مجاند،شه

اع  رود     ص  لب انجع در  اام  معا سعادهع  یاع وارهود،ا 
سح و    موفاوتج به اعار وع یا یا،گاه و،دهوارهکار ب ده ا اع در ا

یاع وارهکارک د    دید دارند. ا،ن پدویش ب  آنستتتح تا نشتتتان
ح کوج در انوقال مع ا در اتتع  ود،ا ستتعاده به گه صتتورت استتح؛ 

یاع ح کوج اتتع  ود،ا وارهبا ب رستتج    ی چ ین درصتتدد استتح 
 سعاده و نقش آنع به دو سؤال  ،ل پاسخ دید: 

به گه وارهاتتتع  ود،ا ستتتعاده از گه نوع     یاع ح کوج و 
 اسح؟م ظورع به ه گ فوه

یاع مفهومج ح کوج در اع  ود،ا سعاده  د اسوعارهمیزان کارب
 گقدر اسح؟

 
 . پیشینه پژوهش۲

یان اری ع پدویش بارهدر ستتتتال عددع در یاع وارهع    یاع مو
سی   سح. نیر  صورت گ فوه ا ا اروج »ع در مقالهح کوج  تبیین 

ستتته اب « مستتتاف »یاع ح کوج در اتتتع  یا و استتتوعارهواره   
اع  ن اد،ن و م فانج ( ۱۳9۷« )سپه ع ساف »اموقاد دارد که  ع «م

اع کیج از مفهوم سف  اسح وارهس اار از مضامین انوزامج و    
 بااتتتد که ب اعیاع ا،ن اتتتع  از نوع ح کوج مجو غالب استتتوعاره
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اتتتده و نقش بستتتیار کار گ فوهرستتتاندن مفاییش م بوط به ستتتف  به
ب رستتتج »قالۀ مه ج در ت ستتتیش تصتتتاو،   ی ج اتتتام  دارد. در م

(ع فیا تتج و ۱۴۰۱« )یاع ح کوج در ااتتعار ف وف ف رزادواره   
به وارهاح د پور معوقدند     یاع ح کوج در اتتتع  ف وف ف رزاد 

مضامین ت ها،جع ناامیدع و اندوهع ایو اب و پ ییز از گ اهع توصیف 
یا و روعمشق زمی ج و مادعع میل به نویو،ج و تکاپوع توصیف کج

،اد ب دن گذاتتتوه و م   نای جارع ،ادآورع و از  یاع ایو امجع 
ند،شتتتج دلالح مج له ا وارۀ ح کوج در م طق الطی     »ک د. مقا

(ع از باق ع ریییج و  ای عع معوقد استتتح مطار از ۱۴۰۰« )مطار
سهمیان یهح صیف گانه    یاع  واره ح کوجع بیش از ی ه به تو

سی  مج سازع»و « ادن»پ دازد و ید  مطار تبیین م سح. « رود ا
یاع تصتتو، ع در اتتع  ستت ی  وارهتحییل اتت اروج    »در مقالۀ 

سون سش با تأکید ب  نظ ،ه مارک یان س ده اموقاد ۱۴۰۱« )القا (ع نو،
 یبج در م ا بینع دارد اتتتام  به م ظور ب انگی ون روحیۀ مبارزه

مضامین انقیبج مورد نظ ش را با اسوفاده از م اص  حسج ادراکج 
اع می وس بیان ن وده استتتح. رب فیز،کج روزم ه به اتتتیوهو تجا

یاع ستتته اب یاع تصتتتو، ع در ستتت ودهوارهکارب د    »مقاله 
« ستتپه ع و رییل حاوع )ب  استتاس نظ ،ۀ مع ااتت استتج اتت اروج(

شان مج سپه عع درونن اج  س ودهدید که ی   نقا یا ما،ۀ م فانج 
یاع حج ج ارهو و نیز مزلح اام انۀ وع مویب اده اسح تا    

که در ااعار رییل بسامد بیشو ع در ااعارش دااوه باا د؛ درحالج
یاع اند،شتتگج و اندوه حاکش ب  اع از نابستتامانجحاوع به دلیل پاره

،دع     یانگ  اتتتکستتتتح در مستتتی  وارهقصتتتتا که ب قدرتج  یاع 
یاع ایو امج یسو دع در قصا،د ا،ن اام  بسامد بیشو ع فعالیح

سورۀ مبارکه ن ل با وارهکاوع    وا »دارد. مقاله  صو، ع در  یاع ت
(ع بتتا ب رستتتج انواع ۱۴۰۱« )اتتت تتاستتتج اتتت تتاروجرو،ک د زبتتان

یاع تصو، ع در سورۀ ن ل به م ظور تبیین معانج پ هان و واره   
یاع نهفوه در آن انجام اتتده استتح که با استتو اد از رو،ک د ز،با،ج

سجزبان صو،  مفهوما ا مج را در قالب می ج یاع انوزاا اروج ت

 اسح.ارائه ک ده
ش س مجبا تویّه به پدویش واره اود که    یاع مذکورع م

استتح و در  یا بودهح کوجع مو تتوع قابل بح  بستتیارع از پدویش
ص رود را دارد. یا ستتتبر و و،دگج راوارهموون ید،د کارب د    

سج     اع  ،کج از وارهپدویش حا   به یهح ب ر یاع ح کوج 
شج نو و ید،د  سعادهع پدوی سح مدرن م بج به نام ود،ا  اام ان پ

 اسح.   گ دد که تاک ون کسج بدان نپ داروهقی داد مج
 

 شناختیشناسی. معنی3 
ااره سجیاع مهش مورد ب رسج در زبان،کج از  ا اروجع ا ا

ا اروج اسح که در آن ساروار اصیج زبانع بازتابج از ا اسجمع ج
یل مج کان تحی با ت  کز ب  مع ا ام بان  رح بوده و ز به اتتت ا بد؛  ،ا

سجمبارت د،گ  در مع ج ا اروج کی ات و مبارات داراع مع ا ا ا
یستتو د و انستتان ب  استتاس دانشتتج که از کی ات و مبارات داردع به 

 .آوردسازع روع مجی یه
سجمع ج  شح. در ا ا سوش پد،دار گ ا اروج در اوار  ق ن بی

ا،ن رو،ک د مطالعۀ مع ج در گهارگوب نظام اتتت اروج انستتتان و 
گی ع آن در تعامل با دنیاع رارج و نه صتتت فاه به گگونگج اتتتکل

گی د. در م وان ،ر ابکه از روابط دارل زبانج مورد ب رسج ق ار مج
یّه مع ج وار مفهومج و اتتت استتتج اتتت اروج م دۀ تو به ستتتتار

سان به ب رسج دانش مفهوم ا ا سح. در ا،ن م صهع زبان  سازع ا
پ دازند و در پج ارائۀ بازن ا،ج)نشتتانه( و نحوۀ ستتاروه اتتدن مع ا مج

کارگی ع زبان در ارتباط مدلج از نحوۀ اند،شیدن و  ین انسان در به
ا د. با محیط پی امون رود مج سجمع ج»با ج ا اروج به ب رسا ا

بهع نظام مفهومج ( و ستتتاروار (conceptual systemرابطۀ تج 
 ,Evans«.پ دازداتتتودع مجمع ا،ج که به وستتتییۀ  ین در،افح مج

2007:5)) 
اتت اروج اتت استتجپ دازان مع جدر رصتتوص نظ  ب رج ترورع

توان گفح که ب رج از آنان ب  ا،ن باور یستتو د که انستتان از ی  مج

 های حرکتی در شعر ودیع سعادهوارهنمود سازواره مفهومی بر پایه طرح
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یاع زبان در اث  کارب د پ دازد و سارحسازع مجاع به مفهومتج به
،تتاب تتد و م ج  بتته در اتتت ا،ط م ویفع ااتتتکتتال موفتتاوتج مج

اسوعارهع نیز از ی یه مفایی ج  اوند.یاع م ویف مجسازعمفهوم
صۀ یدا،ج ش  سح که به مثابه م سان در ا،ن رو،ک د ا ناپذ،  زبان ان

 (۲۴-۲6: ۱۳۸۸گی د. )گ دمکارع مورد ب رسج ق ار مج
صل را در مع جگ  سجد ا توان پیدا ک د که در ا اروج مجا ا

ثابح یستتتو د و از اصتتتول ب یادع آنی ۀ مفاییش و نظ ،ه یا یا 
سجا ارمجبه ا ا صول مع ا سح که روند. ،کج از ا ا اروج ا،ن ا

م د استتتح. ب  ا،ن استتتاس ستتتاروار مفهومج یستتت ج اتتتده و بدن
ی د و نها،واه آنچه گستتارواریاع مفهومج از تج بۀ انستتان نشتتأت مج

اسح که با آن ک دع تج بهکه ماییح سازمان مفهومج را مع ادار مج
ی  اه استتتح. به مبارت د،گ  ف ا، دع استتتح که در آن تج بهع از 

وار مفهومج واره  ،ق     جاد ستتتتار م  ا، با یاع تصتتتو، ع 
اسح. د،گ  ا، که ساروار مع ا،جع ساروارع مفهومج ت  ادهانوزامج

اصتتل بیانگ  ا،ن استتح که زبان به یهان رارج ااتتاره استتح. ا،ن 
نداردع بیکه به مفاییش مویود در  ین ستتت  گو،ان م بوط استتتح. 
ندع ب  استتتتاس  فاییش انوزامج ااتتتتاره دار به م که  درک ی یتج 

گی د. یاع می ج صتتتورت مجیاع حاصتتتل از درک واقعیحتج به
سا سح که  سووار ا ا اروج ب  ا،ن ا سج  ا ا صل مع ا روار سومین ا

ال عارفج استتتح. ا،ن بدان مع استتتح که واژه را مع ا،ج ماییواه دا، ه
بدون ا یع از دانش دا، هن ج ها،ج  به ت  به آن توان  که  عارفج  ال 

ا اروج ا،ن  سج  ا ا صل مع ا سحع درک ک د. گهارمین ا م بوط ا
یا و ستتتا،  ک دع بیکه ا،ن واژهاستتتح که زبان مع ا را رمزگذارع ن ج

روند. اتت ار مجج یستتو د که انگیزۀ ستتارون مع ا بهواحدیاع زبان
 (۳۱-۲۴: ۱۳9۲)روان و اردبییجع 

اتت اروج واک شتتج بود در ب اب  اتت استتجم مع ج۱9۷۰در دیۀ 
یاع صتد  و کذب. از گ ا،انه به مع ج و نگ شرو،ک دیاع صتورت

یۀ  بان۱9۷۰د عدع گ ویج از ز به ب بهم  کا  اتتت استتتتان  و،ده لی

 (F.D sassure)ج آنچه ف د، ان دوسوسورم( با تأ،ید قبی۱9۸۷)
شانه اع را ا اسج زبانج مط   ساروه بودع روش تازهتحح م وان ن

اتتت استتتج در مطالعۀ مع ج مع فج ک د و اولین بار اصتتتطی  مع ج
اتتت تتاروج را ب اع ا،ن رو،ک د بتته کتتار ب د. ا،ن رو،ک دع ب ری  

دع به اتتت اروج م طقج که به یهان رارج تویّه دار اتتت استتتجمع ج
پ دازد که انستتتان از تج بیات اع مجستتتارح مفهومج ،ا اتتت اروج

 (۳9۷اسح. )ی ان: یهان رارج در  ین رود م عک  ساروه
ا اروجع مع ج زبان را ساروارع مفهومج مع فج ا اسجمع ج

سح )مج (. ب  Talmy,2004:4ک د که با د،گ  رو،ک دیا موفاوت ا
ساس مع ج سجا شیدن و ا اروجع دانش زبانع ا ا سوقل از اند، م

 jerry) ات ارح نیستح. ا،ن تقابل با نظ  فییستوفانج گون فودور

)Alan Fodorسکجو زبان سانج نظی  نوام گام ) Noam ا ا
Chomsky) گی د. ا، ان ب ری  اف ادع گون فودور و ق ار مج

گامستتکجع رفوار زبانج را ب شتتج از استتوعدادیاع اتت اروج انستتان 
سوعدادیا،جمج سودلال و  دان د؛ ا که ب اع آدمج امکان ،ادگی عع ا

آورند. اتتا،د بووان مدمج اتتد که یستتوۀ اصتتیج تحییل را ف ایش مج
بانع ب شتتتج از »گ ین اموقادع در ا،ن نهفوه استتتح که  دانش ز

 (۳6۳: ۱۳۸۳)صفوعع «. ا ارح مام آدمج اسح
 

 واره حرکتی. طرح۴
به  یاع تصتتتو، عواره،کج از انواع     مع فج آن که یانستتتون 

ح کح انستتتان و » وارۀ ح کوج استتتح. به اموقاد وعپ داروهع    
اع در ارویار انسان یاع موح کع تج بهمشایدۀ ح کح سا،  پد،ده

اع انوزامج از ا،ن ح کح فیز،کج در  ین رود وارهق ار داده تا    
اع در پد،د آورد و ب اع آنچه قادر به ح کح نیستتتحع گ ین و،دگج

  saeed) ,1997:310) «.گی دنظ  مج
به  ور کیج ح کح در مقابل ستتتکونع ،کج از دو ک ش مه ج 

دی د و با تویّه به گستتو دگج استتح که انستتان ،ا یانداران انجام مج
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یا دارد. میوه ب ا،نع آن نقش بستتزا،ج در اند،شتته و نگ ش انستتان
اع یاع  ی ج و انوزامج رود را به گونهیا ب اع ا، که نگ شانسان

پارهمی ئه دی دع در  قات تیش مج وس ارا ک  د آن را در اع از او
یاع ح کوج مشتت صتتج ارائه دی د تا با نگ ش و مقا،د راص قالب

وهآن که یا ی  وانج دااتتت بد،ن مع ا نیستتتتح  وه ا،ن  بااتتتتد. الب
یاع ح کوج  تتت ورتاه با،د از نگ اتتتج پو،ا و مثبح اتتتکل نگااتتتح

سوعاره اام  و ا سوژۀ پ داز ببگی ند؛ گایج  شیدن به  سش ب   اع تج
ح کح و ب اع رستتتیدن به ایدا  راصتتتج از استتتوعارۀ ستتتاکن و بج

ک د؛ گاه نیز ح کح در اتتع  اوع در ردمح بیان ح کوج استتوفاده مج
 گی د.مفاییش م فج و ی بش م اص  نامطیوب ق ار مج

اتتتع  معاصتتت  محل ب وز تجارب  ی ج مو وع بشتتت ،ح ک ونج 
یاع ستتال ستتف  و ا ستتعاده که ستتالاستتح. ا،ن تج به در اتتع  ود،

تبعید را تج به ک د و ب اب  دلا،ل م ویف از یا،ج به یا،ج د،گ  کوچ 
اسح. ک ده و دائ اه در حال تحول و ح کح بودهع ن ود بیشو ع ،افوه

ت ،ن م ص  البوه با،د را  نشان ک د که اع  ود،ا با تویّه به اصیج
سوا،اع شع ،ع ج پوچ سکون و ا، شو  دارد. گ ا،جع با  سبح بی ج م ا

یاع وارهیاع نو،س ده در    امّا در ی  حال ی ان  ور که اند،شه
غی ح کوج دریل استتحع ستتف  و ستتبر زندگج اتتام  نیز در ا،جاد 

به استتتح. یشیاع ح کوج نقش دااتتتوهوارهاع از    پاره گ ین 
ضج راد و ح کح پوچ گ ا،انه و م فج نیز با تویّه به ا،ن اکل مو اق

استتح. ب اب  نظ  ر و گفو ان اتتع عع در اتتع  وع ب وز ،افوهستتب
وارۀ ا اسانع ا،ن نوع اسوعاره به م زلۀ سف  اسح. نه ت ها    زبان

که     طهح کوجع بی ،د ح کح از نق به  ور کیجع مؤ به واره  اع 
طه بارت د،گ  نق به م طۀ    »اع د،گ  استتتتح.  وارۀ ح کوجع نق

یا در آن مفهوم ستتف ع مو اظ  با آناتت وعع ح کح و پا،انج دارد که 
بااتتد. از ا،ن روع به به ت تیب نقطۀ مز، حع مستتاف ت و مقصتتد مج

اع تتتت تصو، ع )مثل سف ( واره   رسدع اکث  مفاییش غی نظ  مج
(؛ ز، ا ی  ۷۱: ۱۳9۸)کوگشع « ۀ تصتتتو، ع دارندوارمب اع    

و گی ع نقطۀ پا،انع مستتی  و مقصتتد استتح ح کوج مستتویزم اتتکل

 بیعج استتتح که مفاییش اتتتام  در یهان مع ااتتت استتتج از ی ین 
 گانۀ ب یاد،ن آن ب روردار بااد. سازواره و م اص  سه

لازم به  ک  استتتح که ی  ح کوج از ستتته حوزۀ مبد،ع مستتتی  و 
وارۀ آ،د که به ت استتتب یهات ح کحع به ستتته    مقصتتتد پد،د مج

)نزولج و م ودع  -۲افقج/ رطجع  -۱اتتتود: اصتتتیج تقستتتیش مج
 ور (. ی ان۳۷۳: ۱۳۷9دورانج و گ رشج )صفوعع -۳صعودع( 

سحع در    وارهکه از نام ا،ن     ش س ا وارۀ افقج ح کح یا م
،ان دارد و در  بالعک  ی  به راستتتتح و  گه  به صتتتورت افقج از 

بالعک   وارۀ م ودع ح کح به  ور م ودع از بالا به پا،ین و   
اع اع دا، هگ رشتتج ح کح به گونه وارۀدر ی ،ان استتح و در    

اود که به آن پا،ان ،افوه بود. در ادامه به اع روش مجبه ی ان نقطه
 پ داز،ش.واره در اع  ود،ا سعاده مجب رسج ا،ن سه نوع    

 
 وارۀ افقیطرح -۱-3

ح کح افقج ،ا رطج ،کج از انواع ح کح استتح که ا،ن ح کح ب ا به 
 گ دد:هار حالح تقسیش مجمبد، و مقصد بودن رود به گ

 
 وارۀ مبدأطرح -۱-۱-3

اود. وارۀ ح کوج افقج ح کح از مبد، نشان داده مجدر ا،ن نوع    
اتتتود و مبد، و مکان آغاز اع اتتت وع مجدر واقاع ح کح از نقطه

ح کح مهش استتح. اتتام  ب اع ستتارح استتوعارۀ ح کوج با تویّه به 
ح کحع از ا،ن م صتت  و ای یّح مبد، نستتبح به د،گ  ایزاع ستتف  و 

واره نشانگ  ک د. اسوفاده از ا،ن نوع    ب ش ح کوج اسوفاده مج
انستتجام در ارائۀ استتوعاره اتت اروج نیستتحع بیکه بیشتتو  با تکیه ب  
یا،گاه ستتوژه در مستتی ع استتح که در آن ق ار دارد. در اتتع  ود،ا 
ستتعاده ح کح از مبد، زمانج مورد تویّه ق ار گ فوه استتح که اتتام  

رواید ستتوژه را از نقطة صتتف  دنبال ک دهع با آن ی  ایج ک د ،ا مج
ا، که اوج و پیر مضتتت ون مورد نظ  اتتتام ع در نقطۀ آغاز ح کح 

به م وان مثال بااتتتتد؛  لی  »در مقطا ز،  از دفو   ستتتوژه نفهوه 
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وارۀ ح کح افقج از نوع ح کح از مبد، مشتتایده    « لی ستتاإ وروه
 اود:مج

 رضمن کل محطة في ال »
 الع باتُ مقبیة

 کأس اإ وا حة في میفّات الوعاسة
 وال هار سو  ال  ا،ا

  (۲۰: ۲۰۱6)سعادهع  ۱«یدرانُ مزی ة ،کث  م ا ، بغي
اع ح کوج از وارهع    «من»در ا، جا با استتتوفاده از ح   ی  

یا،ج یستتتو د که مبد، اتتتکل گ فوه استتتح. فامل ا،ن ح کحع ارابه
اتتتود. استتتوفاده از یا اتتت وع مجآن اع ح کحآ، د و از نقطهمج

استتح و اتت ولیح در ا، جا میزان ح کح را تشتتد،د ک ده« م بات»
آن یش از   –نه صتتت فاه ،ر ارابه  -یا،ج دید ارابهتصتتتو،  نشتتتان مج

در ت استتب با  -نه صتت فاه ،ر ا،ستتوگاه  –یاع زمین ا،ستتوگاه ت امج
ر واقاع ح کح استتتح. دکار رفوه  حوارۀ ح کوج افقج از نوع مبد، به

استتح. یش صتتدا به ی  اه ح کح تصتتو،  به  ور تو،مان بیان اتتده
که در ادامۀ اتتتکل عابی ع  واره گی ع ا،ن    گ ینع اتتتام  از ت

ک د و آن را در راستتواع تحکیش و تجستتش بهو  و آ،د استتوفاده مجمج
 ور که ب د. ی انکار مجانوقال مع اع  ی ج به مع اع می وس به

واره مورد نظ  بستتیار ان ح کح و اتتدت آن در    گفوه اتتدع میز
شو   سش ی گه بی اام  ب اع تج سح. از ا،ن روع  اد،د ا می وس و 

استتح و ا،ن تشتتبیه نیز قدرت وارهع از تشتتبیه استتوفاده ک دها،ن    
استتتح. در ا،ن تشتتتبیهع اتتتام  از تصتتتو، ع آن را دو گ دان ن وده

اسح. ی یۀ مبهش وهیاع بی وا،ج س ن گفیاع وا   در پ وندهنام
بتااتتتتد کته بته م ظور مج« وا تتتحته»دارع و داراع واژۀ نشتتتتان

کار ک دن استتامج مورد نظ  و ب اع تجستتش بیشتتو  مشتتبه بهب یستتوه
استتتح؛ ،ع ج کاریا،ج که از ی  ا،ستتتوگایج در زمین ستتت از،  رفوه
استتح. در ادامۀ ی ین تشتتبیهع روز به اتتود در ا، جا م وان اتتدهمج

استتح که ا،ن یزإ نیز کامیه در انستتجام با تشتتبیه اتتدهیا بازار آ،ی ه

 وارۀ اصیج ق ار دارد.    
بهوارهبه ا،ن ت تیبع اتتتام  ابودا     کار ب دهع اع ح کوج را 

یاع زبانج و بیغج آن را ب یستتتوه ستتتپ  با استتتوفاده از ستتتازه
و مورد « م ا،ا»ع تعبی  دوم با «وا حه»اسح. تعبی  اولج با واژه ک ده

اود که اسح. حال ا،ن پ سش ا،جاد مجمی ج اده« ،کث »م با سو
ت  ت  و می وسمقصتود اتام  از نشتان دادن ح کح توف ده و حجیش

 ک دن آن با ابزاریاع زبانج گیسح؟
از یهح مع ااتت اروجع اتتام  درصتتدد بیان ،ر نوع آاتتوب و 
بیواع ف اگی  در یهان فک ع رود استتح و مستتی اه گ ین آاتتوبج با 

ه از ح کح بیانع از ادت و مقبولیّح بیشو ع ب روردار اسح؛ اسوفاد
یده ،ر نوع انقیب  عد از ا،ن قصتتت به د،گ  کیمع مقا ا قبل و ب

که از ستتتط  روحج و فک ع در زندگج اتتتام  را نشتتتان مج دید 
گااتتتتح به امور می ج و ن پاع  یاع ن اد،ن و انوزامج ف ات  رفوه و 

شو  وارد یهان واقا و تکو، ج می وس باز ک ده تا روان دهع بهو  و  بی
اتتود. در واقاع ا،ن ح کح نشتتانگ  اتتادابج و نشتتاط اتتام  نیستتحع 
یل ا،ن  ندوه و بح ان روحج و فک ع حکا،ح دارد. دل بیکه از ،ر ا

اسح که بی وا،ج و رشش را نشان « الع بات»و « الوعاسه»مدما واژۀ 
ا، ر  دید و رب  از بح انج مظیش در درون او دارد؛ رشتتت ج کهمج

الشتتتعاع رود ق ار می یح ،افوه و ستتت تاستتت  زندگج اتتتام  را تحح
سوعارۀ ح کوج از نوع ح کوج افقج از مبد، داده سح. ن ونۀ ز،  نیز ا ا

 اسح:
ثون»  م  َّ

 قدّ،سون
 غ قج و سکارع

 یاؤوا من السهول والغابات ل سف القطار 
 الوقوا حک اإ و،حجاراه ونبواتٍ مضحکة

سوا لحش بعضهش بع  ضاه تحسَّ
 ارتط وا بأ یمهش 
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کوا  .(۸۸: ۲۰۱6)سعادهع  ۲«وتفکَّ
یاع اع  رود را بیان ن وده و با اام  در ا،ن مقطاع ابودا سوژه

سوژه اع  را  سوژها،ن کار  سح.  اع  در گهار واژۀ زده ک ده ا یاع 
ی ا اده اسح که « سکارع»و « غ قج»ع «قد،سون»ع «م  ثون»

. اام ع پ  از ب ا  دن ا،ن مواردع اندکار رفوهی ه در ،ر راسوا به
به بیان د،گ ع ا،ن گ وهع وارۀ ح کوج رود را اتتتکل مج    دید؛ 

یا اتتت وع ک دهع ب اع از میان یا و ی گلح کح رود را از داتتتح
اود که به آ،د؛ امّا در ا،ن ح کحع با موانعج موایه مجب دن قطار مج
ح داردع ویود انجامد. آنچه از نگاه اتتام  ای یّ یا مجاتتکستتح آن

م اصتتت  م حوس و اتتتومج استتتح که از نقا ج اتتت وع به ح کح 
رورند. در واقاع اتتام  الگوع ک  دع امّا ستت انجام اتتکستتح مجمج

 ی ج مشتت صتتج را بیان ک دهع نف ت رود را نستتبح به کستتانج که 
فات را ت و،ج مج دید. در ا، جاع مفاییش اقوباس دی د ب وز مجر ا

با مفهوم مقصتتتد ق ار دارد و اتتتام  با اتتتده از مبد، در انستتتجام 
پ دازد. دلیل ا،ن ام  آن ستتتازوکاریاع مبد، به تجستتتش بهو  مبد، مج

اع انوزامج و مج د ،ا دور از تج بۀ حوزۀ مقصتتتدع حوزه»استتتح که 
گایانه اسح و حوزۀ مبد، در حیطۀ تج بیات محسوس بش ع  ق ار  آ

تقابل میان  دو (. با،د گفح که اتتتام  ۴: ۱۳9۱)پوراب اییشع « دارد
نی وع ر افج و حکی انه را با ،ر ح کح می ج و می وس بیان ک ده 
استتح. ح کوج که به مثابۀ ،ر ،ورش از یانب نی ویاع ر افج آغاز 

 اود. یا س از،  مجیا و ی گلادهع از داح
واره ح کوج م ودع دارد و یهش آن از ن ونۀ د،گ ع که    

مقطا ز،  استتتح. ا،ن مقطا اتتتودع مبد، به صتتتورت رطج آغاز مج
اتتتود و اع استتتح که در آن نیز ابدۀ قطار د،ده مجوارهداراع    

 اود:اع دنبال مجح کح قطار از نقطه
 و،ری اه قطارٌ مائدٌ من الح ب»

یالسها
ُ
 بجثٍ  ،

 ونحوسي القهوة
 ی اک م یل بین ال ساف ،ن

 ،جب ،ن ،یده في الحال
 م یل ،أرذني فوراه ولج ر،س العالش

: ۲۰۱6)ستتتعادةع  ۳«یذه الیحظة ،جب ،ن ،وشَّ کلُّ اتتتيإ في
9۷) 

اتتتده که از در ا،ن مقطاع تصتتتو،  قطارع به تصتتتو،  کشتتتیده
طه به ح کح ک ده و نومج    نق وارۀ ح کوج افقج را اع اتتت وع 

جاد مج به ا،ن    ا، چه  یّح ک د. آن مای واره مع ا و مفهوم دادهع 
ستتح؛ ،ع ج ی  . اتتام  ااع استتح که ستتف  از آن آغاز اتتدهنقطه

دی دۀ س مح سعج ک ده با اواب ب  آن سوار اود که ا،ن ام  نشان
ح کح قطار و نیز ای یح ستتوار اتتدن ب  آن استتح؛ به میوهع ا،ن 

با،د ا،ن ف صح را از دسح ندید دید که اام  مجاواب نشان مج
اتتود که اتتواب و و ب  آن ستتوار اتتود. در ادامهع روان ده موویّه مج

یان اتتتتام  بجتیش  ،افون مزدورع در م هح نبوده و او در پج  ی
اام   سح که  سح. به ی  حالع آنچه ای یّح داردع ا،ن ا ساف ان ا م

واره ب اع می وس سارون نگ اج  ی ج از ح کح به ه در ا،ن    
 اسح. گ فوه

 واره مسیرطرح -۲-۱-3
وارۀ مستتی  در اتتع  وارۀ ح کوج افقجع گایج به صتتورت       

ا سعاده بازتاب پیدا ک ده اسح. اام ع تیش ک ده حالح سوژه ود،
سارح و القاع معانج مورد  سی  ق ار داردع ب اع  را ی گامج که در م

وارهع با نظ  رود به صتتورت ح کوج به تصتتو،  بکشتتد. ا،ن نوع    
تویّه به معانج انوزامج مویودع ب اع می یح ب شتتتج و در تطابق با 

گ ینع اتتام  ب اع رما،ح استتح؛ یشکار رفوهمعانج مویود در آن به
سی  آن ت اظ  میان مفاییش  ی ج با     وارۀ ح کوج افقج از نوع م

اع ع را ارائه ن وده سح؛ به م وان مثالع ن ونۀ  ،ل از اولین دفو   ا
 گو،د:واره اسحع آنجا که مجاام ع درب دارندۀ گ ین نومج از    

 بی  ا ک حَ تعب  ،مک ةه واسعةه »
 کان ثّ ةَ ايإ ،شبه الحُبّ 

 ،وذکّ کَ 
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 ،مّا الآن
 وقد قطعحَ اوراعَ غی  مدثَّ ة

 وودّمحَ ،رصفةه کثی ة
 فالمل 

 الّذي ،راد الوحدّثَ ولیرَ من کلّ رطوة
 (.۲۴: ۲۰۱6)سعادهع  ۴«،کفّ من ال داإ

 ور آاتتکار ستت ن گفوه و به« مبور»اتتام ع در ا، جاع از واژۀ 
یاع وستتیا و داده استتح. مبور از مکانرفون در مستتی ع را نشتتان 

دی دۀ ح کوج بودن استتح. ا،ن واژهع نشتتانگستتو ده صتتورت گ فوه
استتتح. در واره بودهع ح کح ستتتوژه را در مستتتی ع نشتتتان داده   

با آوردن  قد قطعحَ »ادامهع ی ین ح کح  که در « و  تقو،ح اتتتده 
رستتاند. ا،ن یاع بدون ستت پوش را مجنورد،دن و  ج ک دن ریابان

و مبارت « کان»ساز ح کح و گ دش در مسی  با کارب د فعل گذاوه
زمان گذاوه و حا   را به یش دوروه اسح و نشان از « الآن»حال 

مّا ا،ن ح کح از  ،ر نوع ح کح  ولج و افقج دارد؛ ا گستتتو دگج 
یهح مع ا،ج نشتتتانگ  نومج پ اک دگج و آاتتتوب استتتح؛ به میوهع 

استتح. دو مورد تویّه ق ار گ فوهموتیف اصتتیج ود،ا در ا،ن اتتع  نیز 
واره ح کوجع به در ا،ن    « غی مدث ه»و « واستتعه»کی ۀ نشتتاندار 

سح. ی چ ین در مقطا د،گ ع ریق مع اع مورد نظ  ک ر ک ده ا
واره ح کوج افقج از نوع مستتی  از ی ین دفو  باز اتتاید کارب د    

 گو،د:یسویش. آنجا که مج
 یؤلاإ الذ،ن ،ووقون العودة»

 ولی  لهش قطار
 ولانج ة

 لاحوج ص صار في   ،قهش ،غّ ي
 الذ،ن ک ت ک زة ،حیمهش

 ولحیاتهش صوتُ ارتطام ال  آة میج الحج 
 مّ ات کثی ة سیع فون موت ال سافات

 و،کوشفون ،ن العالش
 (.۳۰: ۲۰۱6)سعادهع ۵«بی  ،ق

صو،   سی  به ت سوژه در ،ر م س گ دانج و حی انج  در ا، جا نیز 
اسح و سوژه با ی ان صفات راص و پ تک ار رود بدون کشیده اده

اام ع  سح.  س گ دان در ح کح ا سی ع  سح و ی  ایج در م ی د
اسح. یا،ج پشح س  یش تشد،د ک دهامیدع را با افزودن نشانها،ن نا

گو،د و ستتتپ  از نبود ستتتواره و بدت  از آن از او ابودا از نبود قطار مج
ن که آوازع ب وا کاید. در نبود یی یی کج  نان ب ندوه آ ندکج از ا د و ا

اسح؛ ادامهع اام  از تک ار ب رورد س   به آ،ی ۀ رؤ،ایا س ن گفوه
تعبی ع اسوعارع که نشانگ  اوج فیکح و ناامیدع سوژه اسح. ا،ن 
سکوت و ناگیزع اام ع ،ر نوع صدا را پدواک مج دید  که بیش 

ی ه ب  ستت  . از دلگ م ک  دگج آزار دی ده استتح؛ صتتداع ب رورد آ،
سوژه درواقاع ی ان شد،د مع اع حی انج  سی  به ت سکوت م  ور که 

صدا آمدهک ر ک ده صدا نیز به ،ارع ی ین  سحع  سح؛ اما اوج ا ا
استتحع در پا،ان واره ح کوج مستتی ع که با راه پیوند روردها،ن    

اتتتود و ا،ن زمانج استتتح که اتتتام  از نبودن ا،ن مقطا ن ا،ان مج
گو،د؛ س انجامع اام  به ا،ن نویجه مسی  س ن مجمسی  ،ا مقطا 

،انجع مج پا بدون راه استتتح. در ا،ن نکوه و تعبی   که یهان  رستتتد 
ت اژدع سف  ریالج اام ع از رایج بدون قطارع بدون سواره و بدون 

مستتتی ع انجامیده استتتح. به آواز یی یی ک یش ف ات  رفوه و به بج
درونج آن مورد تویّه ی ین ت تیبع در مقطا ز،  مستتتی  و فضتتتاع 

 اسح:اام  ق ار گ فوه
 في اارع الکسییرع ،تثاإب ،حیاناه »

 ۱۸۰الیییة مید القد،  یاروییوسع  یب ا ولیه في م سیدس 
 و ع ا له لی تینع ومدنا ل طعش القطط

 م ،ول  فل میج الحبل. وااح ات ی ود
 (.۸6: ۲۰۱6)سعادهع  6«،یساد تع ض وتوبّ  ع بی صوت

جا نیز مطابق با ی جار و موتیف اصتیج اتع  رودع اتام  در ا، 
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استتح. ا،ن ح کحع ستتوژة ستت گ دان در ریابان را به تصتتو،  کشتتیده
ی گ د مان د ی  ح کوج از نقطۀ آغاز و پا،ان ب روردار استتتحع امّا 
اتتام  ت  کز رود را بیشتتو  ب  م حیۀ مستتی  و ح کح در  ج مستتی  

و در لابیع ستت گ دانج و دید؛ ز، ا مع اع مورد نظ  استتوژه ق ار مج
پوگج در ی ین مستتی  نهفوه استتح؛ ستتوژۀ اتتام  در ریابانع مان د 

یا تغذ،ه رورد. او گ ستت ه استتح و از گواتتح گ بهمستتوان تیوتیو مج
ااید ی ازهمج اع ع تعبی  ک د و  سح. در ا،ن  سکوت م گبار ا یا و 

زده استتتح و د،گ  دی دۀ فضتتتا،ج ی  نشتتتان« اتتتاح ات ی ود»
ص ع ک اام  از    م ا سواع تقو،ح ا،ن ه  واره در نظ  گ فوه در را

 اسح. فضا و ا،جاد بد،ی ج و نف ت از ا،ن فضا آورده اده
باز    یش نۀ  ،ل  با گ ین در ن و وارۀ مستتتی  در اتتتع  ود،ا 

شح و گذار بج سوژه ی  اه مجس گ دانج و گ اام  در نویجه  اود. 
 گو،د:واره مجا،ن    

 فج  قطعة قطعةال وجوّلون ما ال»
 مغسولین کیف ا کان بأ،دي السج اإ

 الذ،ن   بوا حارس ال حطة وساف وا بیحقیبة
 اسویقوا صاموین

 في ارتعااات م ح فة
)ستتتعادهع  ۷«ن  وا اتتت ا،ی هش و ف اتتتوا الستتتجائ  في   ،قهش

۲۰۱6 :۸۷.) 
اام  به و و ع از     سوفاده در ا، جاع  سی  ا واره ح کوج م

زندانیانج را به تصتتو،  کشتتیده که از زندان ف ار استتح. او ستتوژة ک ده
یا به م زلة آزادع و ک  دع امّا ا،ن ف ار و ریا،ج از زندان ب اع آنمج

بج نج و  یکتته بتته ستتتت گ دا ب نیستتتتح؛  ،ج  نج ریتتا ی ا ح و  ج و 
اام ع ا،ن الگوع مع ا،ج را در واژگان و تعابی  بهانجامیده سح.  کار ا

استح. تصتو، یاع قطعه قطعهع با هوارة ح کوج گ جاندرفوه در    
ساکح و راموش افوادن در  سف  بودن گ دانع  س  ک دنع  سپیده 

ک دن ستتتیگاریا در زدن و ف شمستتتی یاع م ح   و ستتتپ  ر 
مستتتی ع ی گجع ی ین الگو و بافح مع ا،ج را گستتتو ش و تشتتتد،د 

ک د. در ا، جا نیز ستتوژهع یش در تصتتو،  و یش در مع اع  ی ج و مج
د که در تطابق کامل با یش ق ار دارندع م حیه به م حیه انوزامج رو

 اسح. بسح رسیدهاوج گ فوه و به بن
 

 مقصدواره طرح -3-۱-3
دیتتد و وارة رطج افقجع مقصتتتتد را متتدّ نظ  ق ار مجگتتایج    

گی د؛ ز، ا بیشتتتو ،ن تکیه کیم ب  ا،ن ب ش از ح کح صتتتورت مج
سوعاره صد  بهپ داز مع ا،ج را که به دنبال آا سحع در نقطۀ مق کار ن ا

وه در کیم مج ،ررف بد و آن را مو استتتتب و نزد ت  از تفک ات ،ا
داند؛ به م وان مثالع در اتتع  ز،  ستتاروۀ مبد،  ی ج رود مجپیش

واره از م ودع به افقج تغیی  یهح دادهع در ی گام ی ،ان که    
 اسح:هکار رفوه در نگاه اام  ب یسوه ادافقج اسوعارۀ مقصد به

 العشقُ م ةه ،سقط ال یک»
 في ویهي

 ح ل ،صابعه ور ج
 ولج ال وت

 (.۳۴: ۲۰۱۷)سعادهع  ۸«، بط م قه بوردة
یاع توالج سقوط سوژه را در اسوعارۀ ح کوج نشان اام  در ا،ن

گی د و از نقطۀ استتتح؛ ح کوج که از بالا به پا،ین صتتتورت مجداده
به     ییو  که ک د در حالجح کح مجپا،ین که در آن ف و افواده 

مقصتتد مقابل گیزع یز ستتیایج م   و اتتومج نیستتح. در آغازع 
ک تتد؛ ز، اع از استتتوعتتارۀ ح کوج ستتتقوط مع تتاع بتدع را القتتا ن ج

یا ب  گه ۀ سوژه که نااج از ف ا، دع مااقانهع س از، ادن ف اوه
مارفانه و ما فج استتتح ستتت ن گفوهع اما اندکج بعد تغیی  یهح 

غیی  یهح یش در مع ا و یش در ح کح رود را نشتتتان دید. ا،ن تمج
به افقج رخ داده و در مع ا از مج دید. در ح کحع تغیی  از م ودع 

مع اع ا،جابج به مع اع ستتتیبج ،ا از امید به ناامیدع. گو،ج ی ۀ 
یاع روب زندگج اام ع رایج به س ح نابودع و سیایج دارد نشانه

ند ییوع آن را بگی دو اتتتتام  ن ج ،ان ا،ن ح کح و ی بش توا پا  .
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سوژه نیز از نگاه اام  فقط م   اسح؛ ی گ د در پا،انع با تبعیح از 
مدرنیسوج سعج ک ده گه ه روبج از ف یام سوژه گ ا،ج پسحم فان

اع که در ی گام رفون به سوع م  ع گ دنش ارائه دید؛ ،ع ج سوژه
صو،  رمانویکج از م    اا،د گ ین ت سح.  سوه ا از ی ان را با گیج ب

اع که وارهگی د. در ب د  ،ل یش    گ ا،ج اتتام  نشتتأت مجم فان
ر،زع اتتتدهع مورد تویه اتتتام  ق ار گ فوه ب  پا،ۀ نقطه مقصتتتد پج

 اسح:
 سأ یبُ ولج الغابة ،قعد ما الحطابین»

 وبفأس دیشوهش
 ،قطا ،حیمي و،لقیها في ال ار

 ،قول الحطابون:
 (.۴6: ۲۰۱6)سعادهع  9«الیابُ  ،قطا

وارۀ ح کوج افقج در ا، جاع ی گل مأوع و مقصد اام  در    
ت ،ن استتح. تویّه به ز،ستتح محیط و م اصتت   بیعح ،کج از مهش

مقاصتتتد و ایدا  اتتتام  در دفو یاع اتتتع ع استتتح. او به ستتتبب 
ب روردارع از ف دگ ا،ج اف ا ج و با تویه به مستتألۀ محیط ز،ستتح و 

 ع به ا،ن مقوله تویّه ز،ادع یاع به ویود آمده در سالیان اریبح ان
وارۀ یا ای یح داردع استتتوفاده از    ن وده استتتح. آنچه در ا،ن

ح کوج ب اع ستتتارح گ ین معانج و مفایی ج استتتح که به م وان 
الگویاع فک ع اتتتام  ای یح دارد. در ا، جاع اند،شتتتۀ ناامیدع با 

اسح. میوه ب  ا،نع اند،شة ز،سح محیطج اام  در یش ت یده اده
اک ان( س ن ام ع از رفون به ی   و نشسون با حطابین )ییزما

رود ید  اتتام  از ا،ن مقصتتدع صتت فاه بیان گو،د. ابودا گ ان مجمج
مع ا،ج رمانویر و نوستتوالوژ،ر استتح؛ اما با دقح در مفهوم اتتع  

اام  آن را مج اام  کارک د د،گ ع دارد و  توان فه ید که تب  ب اع 
یاع بیکه ب اع اکسون رؤ،ایا و ر، ون منه ت ها ب اع اکسون ییز

صیج کیم ،ا    کار ب دهآن در آتش به سح. بزنگاه ا واره ح کوجع ا
،انجع ،ع ج  پا یابُ  ُ،قطا»ب  تعبی   استتتتح. یش گ ینع مع اع « ال

استتح. مویود در مبد، ،ع ج قوۀ  ی ج اتتام  به مقصتتد تبد،ل اتتده
استتتح و دید که رؤ،ایاع اتتتام  رشتتتر ا،ن تشتتتبیه نشتتتان مج

وا،جع بجرشتتتتر یا تعبی ع ب اع ا،ستتت ،ا ،ان بودن رؤ تح کج و ی 
انداروه ب   ات زندگج در آن ،ا به مبارتج ک روج و ناامیدع  ستتتیط ه

ت ع اتتکستتون گیزیاع رشتتر استتح؛ به اتتام  استتح. نکوۀ مهش
اتتک د و  ور که ییزم رشتتر به ستتادگج مجمبارتج د،گ ع ی ان

ع رؤ،ایاع اام  نیز مقاوم نیسح و توانا،ج انعطا  و مقاومح را ندارد
 پذ،  و سسح اسح. آسیب
 

 واره مبدأ مسیر و مقصدطرح -۴-۱-3
نیاز اام   واره ح کوج در سارح معانج موردبا تویّه به ای یّح    

و ی چ ین   ورت ا،جاد ح کوج  ولج و رطج که ،ر نوع اموداد 
یج از دیدع اتتام  گا ی ج را در قالب امودادع می وس نشتتان مج

ک د؛ به واره رود استتوفاده مجا،ن مج ومه نقاط ب اع تجستتش    
د،گ  کیمع در ،ر نگارۀ مجزاع ستتوژه را از مبد، به مستتی  و ستتپ  

باه ت امج تحولاتج که ستتتوژه در ،ر مقصتتتد دنبال مج ک د و تق ،
گی د؛ در ن ونۀ ز،  گ ین ح کح بدان موصتتتف استتتح را در رود مج

 گو،د: یا که مجاودع آنمثیثج آاکارا د،ده مج
 ،حاول ،ن ، یب ولیر»

 و لر لا،سوعدي سوع رحیة بسیطة
 نزیة رصاصة

 بین الوبار،  و اارع الح  اإ
 لکن  فویر مفصولوان ببح  لاما من ال وفج ات

 وح اس بابر ، کیون يع فأتدح ج 
 (.9۰: ۲۰۱6)سعادهع ۱۰«،تدح ج بی ق ار

اسح. مقصدع در گفوه در ا،ن اع ع اام ع ابودا از مقصد س ن
صد رفون به  اام  ق اکل   ی  بارز مبه ج آمده که  اع ع به  ا،ن 
گاهع بیان مبد، را یش  آن را دارد. بیان صتت ،  مقصتتدع به  ور نارودآ
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اع که ستتوژۀ اتتام  در آن ق ار دید؛ ز، ا ح کح از م طقهنشتتان مج
سح. گ فوهع به     ابدۀ تو ،ا ی ان مقصود مورد نظ  انجام گ فوه ا

البوه با،د را  نشان ک د که اام  از پ دارون به یزئیات ا،ن مسی  
ک دع در نیز غافل ن انده اسح. به میوهع مسی ع که اام  نقل مج

اتتود. ا،ن رستتدع امّا اندک اندک ستت ح مجآغاز ستتاده به نظ  مج
ف یامج و بسح و بجیاع ح کوج به بنوارهمسی ع مان د بیشو     

انجامد. اتتام  ا،ن اتتکستتح را نیز به گونة مجبه نقطۀ اتتکستتح 
«  غیویدن»و « ف و افوادن»استتح و ب اع آن تعبی  ح کوج بیان ک ده
استتح؛ گی ن ف وافوادنج به ستتقوط و م   کار ب دهبدون توقف را به

اتتود. ب اب ا،ن اتتام  ح کح را از تیش اتتام  به ستت ح م ج  مج
شانه ا وع ک ده که ن صد  سحع اما یاع موفقیح از آغامق ز آن پیدا ا

سح مج اک اام  موتیف پ تک ار انجامد. در ا،نس انجام به  یا نیز 
سح و پوگج» سح. ا،ن ح کح کار ب دهواره بهرا در ا،ن    « اک ا

به افول مج ندک  ندک ا که ا رودع ب اع نشتتتتان دادن توالج رطج 
سب  سیار م ا سوژه ب اام  ،ا  صیوج  ا  سح روحج و بح ان  اک

بب نیز اتتام  از آن غافل نبوده و از آن به  ور استتح؛ به ی ین ستت
 اسح. اش به ه ب دهمک ر در تصو، یاع اع ع

 
 واره عمودیطرح -۲-3

وارۀ م ودع استتتح. یاع ح کوجع    واره،کج د،گ  از انواع    
وارهع مستتتی  ح کح به صتتتورت م ودع از بالا به در ا،ن نوع    

بااتتد. در ا،ن نوع استتوعارهع پا،ین و از ف از به نشتتیب و بالعک  مج
یاع یهوج  ک  یهح بالا و پا،ین مدنظ  نیستتتح و صتتت فاه مبارت

سح؛ به مبارتج ن ج سوژه از بالا و پا،ین مدنظ  ا اودع بیکه ح کح 
کار رفوهع مسی  ح کح سوژه مدنظ  اسح. ت  از یهات بهد،گ ع مهش

رانج واره به صتتورت دوَ لازم به  ک  استتح که  تت ورتاه ا،ن نوع    
مان د کار ن جبه یاع مع ا،ج مورد نظ   کارک د به  یّه  با تو رود و 

واره افقجع گایج ت ها ح کح از پا،ین به بالا ،ا به مک  مدنظ     
وارهع با تویّه به روحیه م قیب و پو،اع اام ع بااد. ا،ن نوع    مج

 اسح.وارۀ ح کوج افقجع به میزان ز،ادع کارب د دااوهابیه به    
یا را ب اع بیان میوه ب ا،نع گایج اتتتام  ح کح م ودع ستتتوژه

استتح؛ از و،ده ستتقوط و صتتعود در نظ  گ فوهنظ  رود به معانج مورد
اع  ی یه مج ساإ وروه»توان به مقطا ز،  از دفو   ااره « لی  لی  ا

 ک د:
 ،صعدُ الییل ولج الحیش»

 ونحن ن سش غصنَ الشو 
 ،صعد ال وم ولج الث  

 زی ة ال شوة ونحن نوقظ
 یکذا ب طوةٍ ،ولج

 ُ،سو ز  الحُبّ 
 ،صابعه الح  اإ تیوّ 

 (.۳۸: ۲۰۱6)سعادهع ۱۱«ولات ع القویج
در مقطعج که گذاحع اام  از صعود اب به رؤ،ا و از صعود و 

س ن گفوه س ح میوه  اع  ح کح م ودع رواب به  سح. در ا،ن  ا
اام  از روابع بیدارع و ساروارع رؤ،اگونه داردع  صحبح  که  رؤ،ا 

فانج مج که مع اع م  فحع او از صتتتعود  با به ا،ن  یّه  با تو ک د. 
می وستتج داردع استتوفاده ک ده تا تکامل و پ وگج ستتوژه را نشتتان 

رودع نه کابوس و ا،ن واقعه با روع اتتب به     رؤ،ا مجبدید؛ از ا،ن
ااره سیش  سح. میوه ب ا،نع رفون رواب به ت  او  ی  اه ا یاع 

ریزع و نیز بیدارع اتتکوفه مستتوج و وز،دن اصتتلستت ح میوه و ح
یاع روبج استتتح که با مفهوم می ج صتتتعود آنع ی گج نشتتتانه

اام  تطابقج میان ک د. ازا،ن روع به نظ  مجی  وانج پیدا مج رسد 
مفهوم  ی ج م وج و تعالج ،ا واژگان می وس و می یح ،افوه ب ق ار 

باره ف و ود به ،ریاع روب رییج ز استتح؛ اما ی ه ا،ن نشتتانهک ده
یاع ن ستتوینع ر،زد و م وج ستتوژه دوامج ندارد. در ی ان قدممج

گذارد؛ در اتتدگانج به یاع مجاتتود و کشتتوهرون مشتتق ر، وه مج
غاز     یان آ هح افول و واقاع ت اقض م یام آنع از ی با ف  واره 

سقوط ی یشگج و تغیی  و تحولاتج که سوژه در یهان اع ع ود،ا 
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ک دع قابل حل اسح. ود،ا ع به حالوج بغ ج تج به مجاز حالوج ماد
م د از ی ان الگوع اتتتع ع رود تبعیح در ا، جا نیز به گونۀ نظام

اسح؛ با ا،ن تو ی  که ی گ د رو،ک د اسوعارع و مجازع غیبه ک ده
اتتتود که در د،گ  اع م ج  مجداردع اما ستتت انجام به ی ان نویجه

. مشتتابه آن در ن ونه ز،  نیز استتحیاع اتتع ع او دنبال اتتدهتج به
اع ع در ی ان ابودا  شۀ  اودع وقوج که گ ین الگو و اند، د،ده مج 

دید و یهان اع ع ود،ا را ،ادآورع ظای  و ا ا،ل رود را نشان مج
 ک د: مج

 و ا سقط نجش»
 میمة اؤم

 و ا سقطح اج ة
 موت

 و ا سقطحَ ،نح في ویهي ،،ها ال ورس
 (.۴۷: ۲۰۱6)سعادهع  ۱۲« فلأني ،درت غ وبي صوب الش  

در ا،ن اع ع از ف ود آمدن م اص  ز،با و دلچسب  بعیح س ن 
یا،ج گفوه ادهع اما ب ری  تصورع ف وافوادن سواره و دررح نشانه

اسح. در راسواع ی ین تصو، ع سقوط بد و ن اد م   دانسوه اده
سقوط را نیز یش« تو»اع د،گ  ،ع ج سوژه اام ع ا،ن  ا،ۀ پق ار دارد. 

یا ت تیبع در ا،ناستتتح. بد،نیا بد و م فج تیقج ک دهد،گ  ستتتقوط
واره ح کوج م ودع با کییدواژۀ ستتقوط ستته بار تک ار اتتده و    

استتتح. ب ری  ح کوج مداوم و تک ارپذ،  از بالا به پا،ین دااتتتوه
یاع بد را با رود واره از ی ان ابودا نشانهوارة پیشینع ا،ن       

  و یانستتون به ی گام بح  دربارۀ بالا بودن فضتتییح و دارد. لیکا
یا را پا،ین بودن ر ،یحع استتتاس فیز،کج و ایو امج ا،ن استتتوعاره

ضییح رفوار  ضییح بودن و باف مورد بح  ق ار داده و معوقدند که باف
ک دن ب  اساس معیاریا،ج اسح که یامعه و ف د به م ظور رفاه رود 

بالا اسحع گون رفوار با فضییح از ک د. به میوهع فضییح و ا مج
کا ع  وه استتتتح. )لی با رفاه ایو امج یش بستتت عه و ف دع  یام ،د  د

یا مو استتب با نوع ح کحع ( ب اب ا،نع در ا،ن۲۷: ۱۳99یانستتونع 
که گ ا،ج و ،أس ب  مقطا غیبه دارد. تو تتی  بیشتتو  ا،نمع اع پوچ

،ه را در مابی د و ا،ن بناتتام  بدع و م   و غ وب را در ستتقوط مج
سقوط  سقوط دررح و  سوارهع  سقوط  قالب مباراتج می وسع ،ع ج 

اسح. ی چ ینع در مقطا  ،ل نیز مفهوم سقوط معشوقه بیان ک ده
اده« نزل»با کیید واژۀ  سح و با ویود ا،نبیان  که واژة ف ود آمدن ا

شان مج «  موتج»دیدع با ق ار گ فون در ک ار واژه م ودع مثبوج را ن
 گو،د:ک د. اام  مج دع را القا مجمع ج نار س

 قط ة قط ة ، زل ال وتج میج بابي»
 وم کبٌ ،ووقف من ،ییي تحح الش  

 ویالیة فقی ة من ال مشات
 (.۷۲: ۲۰۱6)سعادهع ۱۳«تعود ولج ال مل

پاره به صتتتورت غی  در  اع از مواقا اتتتتام  ح کح م ودع را 
ب د؛ ه کار مجص ،  ب اع القاع مفاییش  ی ج و انوزامج مورد نظ  ب

سط  ب اع بیان مع اع یهل  مان د موارد  ،ل که ح کح از م ق به 
 کار رفوه اسح:و دانا،ج به

 الجایل لا،درل النفا  ولا،حواج ولج  وإ»
 ،ب ئه یهیهع فی وت میج مدرل ال فقع في الضوإ

 یل الجهل یو الضوإ وال ع فة العو ة؟
یة و، وت ویل بستتتبب ال ع فة ، وح  ال  وح ون و،قول ا لقو

 الذ،ن لا،ج ؤون میج الإنوحار
 (.۳۴6)ی انع  ۱۴«،و القول في الزاو،ة الصاموة من وحدتهش؟

اتتتام  در ا، جا از گ د دو گانه ستتت ن گفوه استتتح: تار،کج و 
روات ا،جع م ق و ستط ع نادانج و یهل. در ا،ن تصتو، ع ح کح نور 

ی وس اتتود و ب اع ماز ستتط  به پا،ین به  ور غی  صتت ،  القا مج
ک دن ح کح از دانا،ج به     نادانج اسح. البوهع اام  در راسواع 

یاع ب ری  تصتتتورع یهل را کار رفوه در ا،نیاع بهزدا،جآاتتت ا،ج
مستتاوع نور و ستتط  و مع فح را مستتاوع تار،کج و م ق دانستتوه 
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که مقل و مع فح را دلییج ب  رودکشج گ ینع به سبب ا،ناسح. یش
ه دانستتوهع آن را بستتان تار،کج قی داد ک ده و ستت روردگج از یامع

استتح. البوه با،د را  نشتتان ک د که ا،ن تعبی ع مب اع واقعج نداردع 
دی دۀ نگاه   زآمیز اتتتام  استتتح. درواقاع اتتتام  از بیکه نشتتتان

گایج ب اع انسان ا،جاد مج اودع گی،ه و عیح بغ نجج که بعد از آ
گایج به ستت ح  گ ینع قصتتد دارد که نشتتان دیداستتح. یشک ده آ

ناامیدع م ج  مج اتتتود و یهلع نور و رواتتت ا،ج و رودکشتتتج و 
غان مج به ارم وۀ مورد نظ  در ا،نرواتتتب وج  یاع ستتتی  آورد. نک

م ودع ح کح از م ق به ستتتط  و بالعک  استتتح که ا،ن ح کح 
 دید.م ودع از بالا و پا،ین مفاییش و و عیح سوژه را یش تغیی  مج

  
 چرخشیواره طرح -3-۱-3

واره گ رشتتج نامید. توان    واره ح کوج را مجستتومین نوع    
اع ،ا دوَرانج صتتورت اع که در آن ح کح به صتتورت دا، هواره   

وارهع م کن استتتح مبد، و مقصتتتد را با یش در ب  گی د. ا،ن    مج
دااوه باادع اما نه به صورت رطج م ودع بیکه در آن مبد، و مقصد 

سامد بیش ا اود وار مجز ،ر بار تبد،ل به ح کوج دورانج و دا، هبا ب
گی د. ،ا ا، که مقصد س انجام به مبد، روش ادهع ،ر دا، ه اکل مج

یدن    آن نام به گ رشتتتج نقش داردع نوع ح کح گه در  واره 
دورانج آن استتح؛ به ا،ن مع ج که ح کح بعد از گذر از مبد، و مستتی  

بد، ب  مج ،ا ی ان م غاز  طۀ آ مان نقش به نق بد، تو، طه م گ دد و نق
 ک د.نقطه ا وع و پا،ان را ا،فا مج

واره با تویّه به اصتتتل حی انج و بد،هج استتتح که ا،ن نوع    
کار آافوگج یهان فک ع اام  به میزان قابل تویهج در اع  او به

سح که ود،ا در موارد موعددع از ا،ن مؤلفۀ مهش ب اع  رود. گفو ج ا
ک د؛ در و الگویاع  ی ج رود استتوفاده مجتجستتش بیشتتو  مفاییش 

ن ونه  ،لع ا،ن گ رش نه در نوع ح کحع بیکه در نحوة ح کح د،ده 
اام  وارهاود. ا،ن نوع ح کح که در غالب    مج شج  یاع گ ر
کار رفوه استتتحع رفح و بازگشتتتح مکانج و زمانج را الگوع کار به

کوج استتتوفاده رو،ش ق ار داده و از ا،ن الگو ب اع بیان گ رش ح  
توان در اع  ز،  د،دع وقوج مسی  کوتایج اسح. ن ونۀ آن را مجک ده

 اود:از در تا مسی  مدام به صورت گ رشج  ج مج
 من الباب ولج الدرج ومن الدرج ولج الباب»

 غی  واید،ن ما ،ب ر  رطوة و افیة
 م فوُهش من میونهش

 من وقوفها الطو،ل في الشواإ البطي
 ر،،ح رصیت اع یش ح ائش 

 و یبی هش کالزقا  یانبجّ 
 (.۸۸: ۲۰۱6)سعادةع ۱۵« یادعإ

دو بار تک ار اتتده استتح و « ولج»و « من»یاع در ا، جا نشتتانه
ح کح سوژه را از مبد، به مقصد و از مقصد به مبد، به صورت دورانج 

دید. از نگاه اتتتام ع ا،ن گ رش به قدرع ز،اد استتتح و نشتتتان مج
اود که بیشو  به ا،سوادن ابیه اسح؛ ا،سوادنج  و،ل در تک ار مج

زمستتتوانج کُ د و آیستتتوه. در واقاع گ رش مداوم ستتتوژه با واژگان 
،ل» بدون « بطجإ»و «  و که ا،ن م ل  یان ا،ن  با ب و ی چ ین 

اتتودع نشتتانگ  میل و ،ک واروج ب دااتتون گامج ا تتافج تک ار مج
 سوژه اسح. 

م حیه واپستتین دوران اتتع ع ی  گه اتتع  ود،ا ستتعادهع وارد 
سحمج ص  پ شو  اودع غیبه م ا سش ب  آن بی ادهع به ی ان مدرنی

،ابد؛ ز، ا به م ور گ رشتتج در آن افزا،ش مج وارۀاندازه کارب د    
اود؛ ی چ ین گ ا،ج در اع  ود،ا بیشو  مجزمان پ وگج و م فان

سحت ع با مؤلفهاام  ارتباط نزد،ر سش ب ق ایاع پ ک د ر مجمدرنی
یتتاع ونتتاامیتتدانتتهع یتتا،گز،ن گ رشگ ا،تتانتته یتتاع پوچو گ رش

اتتتود؛ مان د مورد ز،  گ ا،انهع نوستتتوالوژ،ر و رمانیر مج بیعح
 گو،د: وقوج اام  مج

 ک حُع فقطع ،حاولُ العبور بالکی ات: »
 ورسال صوت لیعب  م ي فو  یذا الجس .

 ۱6«لیقوی ي!،کن ،عب ع وکان صتتتداهع ، تدّع لکنّ الصتتتوت لش  
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 (۲96: ۲۰۱6)سعادهع
یا از انعکاس صتتدا و بازگشتتح دوبارۀ آن به     اتتام  در ا،ن

ک د. صتتدایا با ا،ن گ رش قصتتد کشتتون اتتام  را رود حکا،ح مج
دارند. اتتا،د ا،ن صتتدایاع ن ا، دۀ افکار مالی ولا،ج اتتام  بااتتد که 

از رود ک د آنها را دید و اتتام  ی گقدر ستتعج مجمدام او را آزار مج
گ دد تا او را از پا درآورد. دور ک دع با ادت بیشو ع به   فش باز مج

در ا، جاع اتتام  از   حوارۀ گ رشتتج ب اع بیان مفهوم اتتکستتح و 
 اسح. آسیب روحج اسوفاده ک ده

 
 گیرینتیجه

ود،ا ستتتعادهع نوا،ج حاصتتتل از پدویش بد،ن صتتتورت استتتح که 
فقجع م ودع و گ رشتتج واره اوارۀ ح کوج را در ستته نوع       

واره وارۀ افقج نیز در قالب    استتح. در ا،ن میانع    کار ب دهبه
استتتح. کار رفوهواره افقج تکامیج بهمبد،ع مقصتتتدع مستتتی  و    

س زندگج     شانگ  پو،ا،جع تح ک و  صورع ن وارۀ ح کوج ب ری  ت
نزاع  و اادابج در اع  ود،ا نیسحع بیکه بیشو  بیانگ  آاوبع بیوا و

و ،ک واروج ح کح در اتتع  او استتح. ح کحع به یاع ا، که ح کوج 
س ح پوچ ادع به  گ ا،ج و بیهودگج مثبحع رو به ییو و نو،دب ش با

رورده استتتح؛ به میوهع اتتتام ع انجامد و ناف یام و اتتتکستتتحمج
یاع روحج و مادع اع ب اع بیان بح انح کح را به م وان دسو ا،ه

استتح و ب اع تجستتش کار ب دهع ع بهیاع اتتیا و اتت صتتیحستتوژه
اسح. یاع پ ،شان و پ آاوب به ه گ فوه ین پ ،شان رود از ح کح

اام  از     شج به ه مجوارهزمانج که  گی دع یاع م ودع و گ ر
یا و مک ونات  ی ج او در م کز ق ار دارد؛ از ا،ن روع با باز اند،شتتته

دیا را که در وارۀ ح کوج م ودعع یهان موضتتتااستتتوفاده از    
شه شه او ب ق ار و ر، سش مجاند، سهولح مج سحع به  سازد؛ از دار ا

    د،گ ع تعالج و یبوطع سقوط و صعودع ف از و نشیب ب اع بیان 
تی ش در اند،شتتته ود،ا روش افواده و اتتتام  از ا،ن امکان به نحو 

واره م ودع او مع ولاه با استتتح. ب اب ا،ن    اع به ه گ فوهفزا، ده
د فاصل م یقج میان مبد، و مقصد ی  اه اسح و در صدد تشد،د ح

 روند. ا ار مجیا میان اایا و م اص  یهان اع ع  وع بهفاصیه
  نواحپج
یاع یاع آاتتکار و رواتتن در پ وندهیا ی چون نام. مااتتین۱

یسو د  بدب وجع از ی  ا،سوگایج در ا،ن ک ه راکج به سوع تو روانه
 یاسحع د،واریا،ج بیش از حد دررش ده.آ،ی هو روز ی گام بازار 

سه۲ اح. دو ی  سوان از د یا و گانع پارسا،انع ف ورفوگان و م
یا آمدند تا قطار را از بیخ ب ک  د و نابود ستتازند که با حکی ان ی گل

آورت  رو در رو اتتدندع یا و گیایانج ی  ،ر از د،گ ع ر دهو ستت  
 د و از یش پاایدند.یا،شان ب رورد ک دناما با اسو وان

که ۳ یا،ج  با یستتتتد طارع از ی   ب گشتتتتح.  جام ق . ستتت ان
ی  شتتتی شتتتان اتتتدم و با یش قهوه نواتتتید،ش. در میان مستتتاف ان 
که م ا  یدا،ش ک ش. مزدورع  ،د ی ین الان پ با مزدورع یستتتتح. 

ب د. در ا،ن لحظه با،د ی ه گیز انجام درن  به نوک یهان مجبج
 اود.

ک دعع ج از یایاع وسیا مبور مجدر ی ان لحظه که دااو .۴
آورد؛ اما اک ون آنجا گیزع ابیه مشق ویود دااح که به ،اد تو مج

بان یادهبا ا، که ریا یارع را یاع ریوت را پی ودع و پ رویاع بستتت
رواسح از ی  گام تو س ن بگو،دع پشح س  گذااوج. امیدع که مج

 از ف ارواندنح دسح کشید.
شح دارندع اما نه قطارع دارند و . ی ان کسانج که او  بازگ۵

اع و نه حوج یی یی کج که ب  ستت  رایشتتان آواز ب واند. نه ستتواره
اتتتان کستتتانج که ی   رؤ،ایا،شتتتان به ی   ب راستتتوه و زندگج

صتتتداع ب رورد آ،ی ه با ستتت   را دارد. آنان دفعات بستتتیارع م   
یا را روای د اتت ارح و کشتتف روای د ک د که ا،ن یهان مستتافح

 ندارد.یاده 
کشتتتش. امشتتتب مید . در ریابان کستتتییرع گایج ر یازه مج6
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به س اف او رفویش  ۱۸۰قد،  ی یی  اسح. ما با مااین م سدس
به به گ  تا  گذااتتتویش و ب گشتتتویش  یا غذا دییش. و ب ا،ش دو پوند 

ییچ ب دکودکج روع   اب و نف ب یاع ی گج و یستتدیا،ج بجپیش
 گ دند.صدا،ج تب ی  مجییچ اوند و بجصدا،ج که ن ا،ان مج

.گ داگ ان ی  اه سپیده دم قطعه قطعهع ی   ورع که بودع ۷
را کور  با دسوان زندانیان اسوه ادند. کسانج که نگهبان ا،سوگاه

ساکح و آرامع با زدند و بج سف  ک دندع ب  روع زمین افوادند  گ دان 
یا،شتتان را ستتوراخ ک دند و در مستتی اتتان یاع انح افج. ر ل زش

 یگار ف ش ک دند. س
ام افک د. انگشتتتوانش را .. مشتتتق ،ر بار ف اتتتوه را در گه ه۸

 ب دااح و به سوع م   روانه اد تا گ دنش را با گیج بیارا،د.
اتک ان ب شتی ش و با تب  . من به ی گل روایش رفح تا با ییزم9

یتتا را در آتش بی تتدازم. حی تشتتتتان رؤ،تتایتتا،ش را قطا ک ش و آن
 اود.، د: رشر قطا مجگواک ان مجییزم

و ا،ن ت ها ،ر سف   ک ش به سوع تو ریسپار اوم. سعج مج۱۰
 میان تبار،  و ریابان ح  اإ استتح؛ گ دش گیوله ستتاده نیاز دارد:

امّا ی  دو ستتاحل تو توستتط در،ا،ج دررشتتان از مواد م فج ه از یش 
به من لگد مج یدا اتتتتدند نان دروازة تو  بدون و نگهبا زن د و من 

 غیوش.غیوش و ف ومجرع ف ومجپا،دا
ک دع درحالیکه ما اتتتارۀ . اتتتب به ستتتوع رؤ،ا صتتتعود مج۱۱

ک د؛ ک یش و رواب به ستت ح میوه صتتعود مجااتتویا  را نقااتتج مج
ک یش. ب اب ا،ن با بو را از رواب بیدار مجکه ما اتتتکوفۀ روشدرحالج

شق ر، وه مج سوین گامع رون م س خن  شوان  رنگش اود و انگ
 بی ج.  ادگان را ن جرورد و تو کشوهتکان مج

اع ستتقوط ک دع نشتتانه بدع استتح؛ اگ  درروج . اگ  ستتواره۱۲
روار! اگ  در صتتورت من بیفودع نشتتانه م   استتح. اع م ف مایج

 بیفوجع به ا،ن دلیل اسح که من غ وبش را به س ح ا   گ راندم.
ب آ، د و ،ر م ک. قط ه قط ه م دگان ب کشوزار من ف ود مج۱۳

ف مج
ّ
اتتود و مهای  زنج فقی  از به را   من ز،  نور روراتتید مووق

 گ دد.یا  به ان ب مجادت ل زه
نل۱۴ به درون تو نادان  ندارد. یا ن ج.  به نور  یایج  رود و احو
وداع ا،ن تونل مجاش او را تب ئه مجنادانج می د در ک د. پ  در اب

ار،کج؟ و آ،ا به دلیل روا ا،ج. آ،ا نادانج ی ان نور اسح و ا ارح ت
کشتت د و ک  د و قاتین د،گ ان را مجیا رودکشتتج مجاتت ارحع آدم

می ند ،ا در گواتته ستتاکح یا،ج که ی ،ت رودکشتتج ندارندع مجآن
 کش د؟ت ها،شان مج

. از درب به پیه و از پیه به درب گیزع نیافو د تا گام ا تتافج ۱۵
ششمن آن. را توییه ک د شان و ایا را از گ ز توقف  ولانج آن در یا،

اان زمسوان ک درو ا اروش. حالح مویا،شان را کبوت یا و پیشانج
 را ی ان د کوگه ک ارع آرام د،دم.

ک دم فقط با کی ات مبور ک شع صتتدا،ج بف ستتوش . ستتعج مج۱6
ک د و که به یاع من از روع ا،ن پل مبور ک دع امّا صتتتدا مبور ن ج

 گشح که م ا بکشد.پدواک را باز مج
 
 منابع 

اتتت اروج استتتوعاره ب رستتتج مع ج(. »1391پور اب اییشع اتتتی ،ن )
ع ستتال گهارمع دوره فصللانامه انللای م   ع «صتتورت در زبان ق آن

 . 18.-1شع صس 1391ید،دع ا اره نهشع پا،یز ع
ا اسج زمان و گذر زمانع ب رسج نشانه(. »1385سجودعع ف زان )

ع فرهنگنللل ای هنرپژوهشلللنامه ع «تطبیقج آثار کیمج و تصتتتو، ع
 .64-46ع 1ا اره 

 ع سور،ه: دار ،بابیل.الأعمال ااشعريهم(. 2016سعادهع ود،ا )
درآمدی بر زبانشناسی شناخ ی، نظريه (. 1394راسخ مه دع مح د)

 ع گاپ دومع ته ان: س ح.و مفاه م
ای بر معناشللناسللی مقدمه(. 1392رواتتنع بیقی  و اردبییجع لیی)

 میش. ع ته انع گاپ اول:شناخ ی
ع ته انع گاپ درآمدی بر معناشللناسللی(. 1379صتتفوعع کوروش)

 اول: نش  سور. 
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صو، ع از وارهبحثج درباره    (. »1382صفوعع کوروش ) یاع ت
ع ستتال اتتشتتشع فرهنگنلل ای نامهع «اتت اروجاتت استتجد،دگاه مع ج

 ..85ت  65شع صس: 1382ع تابسوان 1ا اره 
دومع ته ان: ع گتتاپ بلاغللت وصللل ير(. 1390فووحجع مح ود )
 انوشارات س ن.   

ها و اسللل عارر در فرهنه نیانیه نیانی(. 1394کوگشع زلوان )

 . ت ی ه: نیکوا انوظامع گاپ اولع ته ان: سیای ود.ون ع
ع گاپ شللناسللی سللاخ گراآشللنايی با معنی(. 1396راحیه) کارعگ دم

 اولع ته ان: نش  می ج.
اسللل عارر هايی به باور (ع 1396لیکا ع یورجع یانستتتونع مارو )

.جت ی ه: راحیه گ دم کارع ته ان: می ع داريم
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